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 بـه  فـارابي . گيـرد نظام سياسي ضرورتي است كه براساس نيازهـاي اجتمـاعي انـسان شـكل مـي        

ترين فيلسوف اسلامي، در مورد ضرورت، ساختار و مسائل مربـوط بـه آن اظهـار                عنوان بزرگ 
كنـد و  بندي مـي ايشان در قدم نخست حاكميت را به فاضله و غير فاضله تقسيم        . ت اس نظر كرده 

در . تـر از تمـامي افـراد جامعـه اسـت     تر و آگاهداند كه كاملرياست مدينة فاضله را با فردي مي      
بنديها و مراتب اجتماعي فضيلتهاست و باورهاي انساني، اخلاقـي و عقايـد     اين نظام محور تقسيم   

گيـري قـدرت در حاكميـت مـورد     فرايند شكل. كندي نظام سياسي را تعيين مي   مشترك مرزها 
بنـابراين، دو الگـوي   . گيـرد قبول فارابي از دو منشأ هدايت الهي و اطاعـت شـهروندان مايـه مـي        

ايـشان هرآنچـه را   . گيردنظام استبدادي و دموكراسي مورد قبول اين انديشمند اسلامي قرار نمي         
شـود از قلمـرو اختيـارات     دنيـوي و اخـروي شـهروندان مربـوط مـي     به امور جمعـي و سـعادت     

ان را اطاعت از رهبران نيكو و فاضـل و سـرپيچي و        ندآورد و وظيفه شهرو   حكومت به شمار مي   
٥.داندعصيان در برابر پيشوايان گمراه و فرومايه مي

.سياست، انديشة سياسي، مدينة فاضله، رئيس يا رهبر، فارابي:هاكليدواژه

.15/2/1389: تصويب؛ 29/11/1388: وصول. *
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اي است كه از ديرباز مـورد        و برقراري نظام سياسي براي ادارة جامعه مقوله        حكومت
توجه بشر قرار داشته و در اين ميان نقش انديشمندان به ويژه فارابي كه به معلم ثاني                 

ترين فيلسوف و انديشمند اسلامي معروف است در معرفي و ارائـة سـاختار   و بزرگ 
 دينـي و اسـلامي بـه    اننگاه انديشمند. بل انكار استيك نظام جمعي مطلوب غير قا 

: تـوان گفـت   و مـي گيـرد  از توجه اسلام به انسان نشأت مـي ، جامعهةسياست و ادار 
سـازد تـا در سـاية سـاختار         مند بشر او را وادار مـي      هاي زيستي و زندگي هدف    نياز

وي خـود   گوييم، به نيازهاي مادي و معن     خاص كه به آن نظام سياسي و حكومتي مي        
.رسيدگي نمايد

تحقيق حاضر در قالب يك نظم منطقي و سيستمي، مفاهيمي مانند ضـرورت نظـام               
سياسي، مرزهاي نظام سياسي، جايگاه طبقات و گروههاي مختلـف در نظـام سياسـي،               

گيري، فرايند به دست آوردن قـدرت، قلمـرو اختيـارات دولـت و حـوزة                مركز تصميم 
نظام سياسـي از  «براي فهم   » انديشة سياسي فارابي   «وظائف شهروندان را جهت واكاوي    

. مورد بحث و بررسي قرار داده است» فارابيمنظر 

سؤالهاي تحقيق

 بررسي انديشة سياسي فارابي و در واقع پاسخ به اين سؤال اسـت              جهتاين تحقيق   
چيـست؟ بـه همـين      »نظـام سياسـي   «ةكه نظر و ديدگاه حكيم ابونصر فارابي دربـار        

كـه بـه نظـام سياسـي مربـوط           ديگر   تر تا براي پرسشهاي ريز     است پي آن منظور در   
ـ از قبيل ضرورت حكومت، عناصرحكومت، مرزهاي نظام سياسي، جايگـاه           شودمي

 اختيارات  ةحوز،  گيري، فرايند قدرت  در نظام سياسي، مركز تصميم    قشرهاي محتلف   
.د ازمنظر فارابي پاسخي بياب نيز ـو وظائف شهروندانحكومت 
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تـرين حكـيم و فيلـسوف در        ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن ازلـوغ، بـزرگ          
 و از همين جهت فيلـسوفِ  )5/153: تا وفيات الاعيان بي ،ابن خلكان (دنياي اسلام است  

 وسيج از   ة هجري در دهكد   259وي در سال    . مسلمين و معلم ثاني لقب گرفته است      
.يا آمد فاراب ماواءالنهر به دنةمنطق

 ساماني سردار لـشكر بـوده       ةدربار سلسل در« هانري كربن، پدر فارابي      ةبنا به گفت  
 چـه نـژادي      در اينكـه فـارابي اصـالتاً       .)224: 1379 تاريخ فلسفة اسلامي   كربن،(»است

افراد زيادي ماننـد ابـن خلكـان، احمـد امـين، اليـان              . وجود دارد نظر  داشته اختلاف   
اي مانند آقا بـزرگ تهرانـي و   او را از نژاد ترك و عده    ...سركيس، شيخ عباس قمي و    
وفيـات الاعيـان    ابـن خلكـان در       .انـد  فارسي تبار دانـسته    برخي نويسندگان معاصر،  

تـرين  بزرگ... ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابي تركي         «: نويسدمي
 مرحوم شيخ عباس    .)5/153: همان،ابن خلكان (» .ترك نژاد است  ... فيلسوف مسلمين   

قمي نيز همين نظر را دارد كه فارابي از نژاد ترك است كه در فاراب زاده شده اسـت           

 پـس از بيـان      اعيـان الـشيعة   صـاحب كتـاب     . )3/4: شيخ عباس قمي، الكني و الالقاب     (

ديدگاه خود، نظر محمد امين مصري را از كتاب ضحي الاسلام دربارة اصالت نژادي              
أعيـان ، امين(هاي ترك نشين زاده شده است     ي در فاراب از شهر    آورد كه و  فارابي مي 

وي . كنـد ديدگاه فوق را يوسف اليان سركيس نيـز تأييـد مـي           . )106/ 9: 1406الشيعة
فارابي مرد ترك نژادي بود كه در فاراب از شهرهاي فـارس بـه دنيـا آمـد       : نويسدمي
.)1144/ 2: تا بيمعجم المطبوعات العربيةاليان سركيس، (

نويسندة كتاب بـا ارزش    . تأكيد دارند بر فارسي بودن نژاد فارابي      اي  در مقابل عده  

معلم ثاني ابونصر محمد بن طرخان فـارابي،        «:  معتقد است  الذريعة الي تصانيف الشيعة   

الـشيعة تـصانيف إلـى الذريعة،  تهرانى(» نژاد است و در فارياب به دنيا آمده است        فارسي

از فـارابي   و آثار باقي مانده به علت اينكه در كتابهااي ديگر ـ  يسندهنو. )11/ 8: 1408
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نـاظرزاده  (دانـد  او را از نـژاد فارسـي مـي        نژاد بودن وي نيست     ادعا يا گواهي بر ترك    

.)6: 1376 سياسي ةكرماني، فلسف
ترك نـژاد بـودن فـارابي بـه دو جهـت            : توان گفت بندي اين دو نظر مي    در جمع 
ولاً شهري كه فارابي در آن به دنيا آمده و حواشـي آن از شـهرهاي                ا: شودتقويت مي 

به عـلاوه   . كردند و اكنون نيز چنين است     است كه مردم ترك زبان در آنها زندگي مي        
:خلكان، همـان  ابن(روند   به شمار مي   نامهاي تركي از  »ازلوغ« و   »طرخان«اسامي مانند   

اهميـت  اي و بـي   اي حاشيه رابي مسئله با وجود اين، ترك يا فارس بودن فا       . )5/157
تـرين انديـشمند و متفكـر دنيـاي     آنچه اهميت دارد اين است كه فارابي بزرگ . است

هاي وي بر انديشه و تفكر ديگر دانشمندان اثر شـگرفي           اسلام بوده و افكار و انديشه     
هاي وي و دقـت در آثـار ايـشان بـراي            از همين جهت، واكاوي انديشه    . داشته است 

.شه قابل توجه و قابل استفاده خواهد بودهمي
اند، احوال زندگاني فارابي در      تمام كساني كه شرح حال فارابي را نوشته        ةبه عقيد 

ماوراءالنهر، قبل از هجرتش به بغداد، مبهم و نا معلوم بـوده و مـشخص نيـست كـه                   
.فارابي در كجا، چگونه و در چه محيط اقتصادي و فرهنگي پرورش يافته است

كيم ابونصر فارابي در جواني به بغداد رفت و در آنجا عربي و بسياري از علوم                ح
 نخستين معلم او در بغداد يوحنـا بـن          .آشنا گرديد ...  ارسطو و  ةرا آموخت و با فلسف    

او به علومي چون رياضي، فلسفه، منطق، نحـو،         . )224: همانكربن،(استحيلان بوده 
ل مانده به پايان عمر در حلـب در كنـار سـيف             دست يافته بود و نه سا     ... موسيقي و 

هـانري كـربن    . نهـاد الدوله به او ارج و منزلت مـي       سيف. الدوله حمداني قرار داشت   
دليل قرار گرفتن فارابي در كنار حمدانيان را همراهي فكري فارابي بـا عقايـد شـيعي            

: نويسددانسته، مي
گفتـه و در    هجري بغداد را به سـوي حلـب تـرك           330فارابي در سال    

 شيعي حمدانيان قرارگرفت و سيف الدولـه بـه او           ةكنف حمايت سلسل  
 ايـن   .اين حمايت شيعي ويـژه را نبايـد تـصادفي دانـست           . نهادارج مي 
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فـارابي، آنچـه بـا      » حكمت نبوي «كند كه در    حمايت زماني معنا پيدا مي    
حكمت نبوي مبتني بر تعلميات امامـان شـيعي مـشترك اسـت، مـورد                

.)224-5: همانكربن، (»يردتوجه قرارگ

هـاي ارسـطو قرارگرفتـه و بـه         انديـشه فارابي از نظر فكري به شدت تحت تأثير       
ها بار برخي آثـار  هي كه دا، به گونهه داشتييخوبي به رموز و دقائق كتابهاي وي آشنا 

شـود به نقل از فارابي گفتـه مـي       . استارسطو را مطالعه كرده و مورد تعمق قرار داده        
/5:همـان ،ابـن خلكـان   (»مأتـه مـرهّ   ) رساله نفس ارسـطو   (نيّ قرأت هذالكتاب    ا«: كه

ابونصر فارابي تنها در فلسفه و علوم عقلي وارد نبوده، بلكه دربسياري ديگر از              . )154
 در موسـيقي  ،به عنوان مثال. استدانستهعلوم دست داشته و در حد بالايي آنها را مي         

هـاي  ترين شرح نظريه در موسيقي در سـده       مهم «نوان ع كتابي دارد كه كربن از آن به      
 در مورد دانش موسيقي فـارابي، داسـتان افـسانه           .)225: همانكربن،(بردنام مي » ميانه

آيـا چيـزي   : پرسـد روزي سـيف الدولـه از فـارابي مـي    : گونه وجود داردمانندي اين 
وشـي؟ بـاز هـم    نآيـا چيـزي مـي   : پرسدبار ديگر مي. نه: گويدخوري؟ فارابي مي مي

خواهي چيـزي بـشنوي؟ فـارابي       مي: پرسد ديگر مي  ة دفع .دهدپاسخ منفي مي  فارابي  
دهـد تـا بـا ابـزارآلات موسـيقي          سيف الدوله به خنياگران دستور مي     . آري: گويدمي

آيـا در ايـن     : كندالدوله از فارابي سؤال مي    سيف. گيردفارابي بر همه ايراد مي    . بنوازند
ي كـه از    ي بـا تكـه چوبهـا      دهد و ميداني؟ فارابي جواب مثبت     صنعت هم چيزي مي   

در يك مرحله همـه بـه خنـده و در          . شودآورد به نواختن مشغول مي     در مي  ايسهيك
موسـيقي كـه فـارابي    آن  سوم بـر اثـر   ةو در مرحلافتند ميمرحله ديگر همه به گريه  

.)5/155:همان،ابن خلكان(روندنوازد همه به خواب ميمي
 از زندگي پرتجمل و      و رغبت به دنيا بوده    پارسا و بي   ياش مرد فارابي در زندگي  

. كرده استامور دنيوي اعراض مي
كـه  الدولـه ـ   اعراض او از امور دنيوي به حدي رسيد كه با آنكه سـيف 

بـرده بـود ـ بـرايش از      علم او شـده و بـه مقـام ارجمنـدش پـي     ةشيفت
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 بود، به چهار درهم در روز كه بـا آن           المال حقوق بسيار تعيين كرده    بيت
 تاريخ فلسفه   ،فاخوري و خليل جر    (ورزيدكرد، قناعت مي  سد جوع مي  

).5/156:خلكان، همان؛ ابن396: 1373در جهان اسلامي

 اين فيلسوف پس از اقامـت در حلـب و انجـام مـسافرتهايي در سـال                  ،سرانجام
.گويد بدرود حيات ميق339

نش و آگاهيهاي فارابي به علوم مختلف، آثار فراوانـي بـراي     به علت گستردگي دا   
 تعـداد  ،عيـون الانبـاء  داوري اردكاني به نقـل از ابـن صـبيعه در    . وي نقل شده است   

 اثر ذكـر كـرده اسـت   187 كتاب و از نظر بروكلمن  120تأليفات فارابي را در حدود      
ه بيـشتر آثـار او از ميـان         متأسفان «.)101: 1382داوري اردكاني، فارابي فيلسوف فرهنگ    (

فـاخوري و خليـل   (» اسـت  سي رساله به زبان عربي از او باقي نمانده رفته و جز تقريباً   

هاي مختلف منطق، طبيعيـات، اخـلاق، مابعدالطبيعـه    فارابي در زمينه  )397: همان،جر
 بيشتر آثار فـارابي در شـرح و تفـسير و توضـيح فلـسفة                .بوده است صاحب اثر   ... و

 اثر را بـه عنـوان   هجدهحنا فاخوري و خليل جر      . افلاطون و جالينوس است   ارسطو،  
.دنبرمشهورترين آثار او نام مي

كند كـه آثـار      داوري دربارة آثار سياسي فارابي چنين اظهار عقيده مي         ،دراين ميان 
سياسي فارابي كثير و متعدد، همراه با اهميتهاي متفاوت است، كه اگر از اوضاع زمانه               

دربـارة آثـار    توانستيم  مي بهتر   ،داشتيمحال وي به درستي آگاهي و اطلاع مي       و شرح   
: كندذكر ميچنين ترين آثار سياسي فارابي را مهمبرخي از وي . كنيمفارابي بحث 

جوامـع  ؛  في الاجماعات المدنية  ؛  السياسة المدنية ؛  آراء اهل المدينة الفاضلة   

تلخـيص  ؛  صـايا يعـم نفعهـا     و؛  تحـصيل الـسعادة   ؛  فصول المدني ؛  السياسية

داوري اردكـاني،   ( افلاطـون  ةفلسف؛  كتاب الحروف ؛  كتاب الملة ؛  النواميس

)102: همان
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 ـ   ي رياسـت، حكومـت، داوري، تـدبير و   اسياست يا علم كشورداري، در لغت به معن
 آحاد  اي كه مصالح مادي و معنوي     روش اداره جامعه به گونه    «: ، عبارت است از   غيره

 سياسـت كاربردهـا و      ة واژ .)15: 1380نوروزي، نظـام سياسـي اسـلام      (»آن تحقق يابد  
توان مفاهيمي چون رياست، رهبري، هدايت و مديريت را         معاني مختلفي دارد كه مي    

قـدرت  « بـر اسـاس دو نگـاه     ، اينكه توجه به سياست چه گونه است       .از آن اخذ كرد   
: 1385ي، چالش سياست دينـي و نظـم سـلطاني           زايلك(» هدايت محور «يا توجه   » محور

.هاي گوناگون دربارة سياست گردد انديشهةتواند بازتاب دهندبه سياست، مي)36
،در مجموع دو تلقي از سياست وجود دارد؛ امـا بـه بـاور انديـشمندان اسـلامي                 

 امور اجتماعي به    ةمحوري در سياست امور جامعه اساس و بنيان ادار        رويكرد هدايت 
رود و اين رويكرد در سياست رويكرد مثبت است كه حاكميت بـر مبنـاي               ار مي شم

در فرهنگ اسلامي رهبـري     «. گيرد جامعه را به عهده مي     ةمصالح مادي و معنوي ادار    
عبارت از سياستي است كه اساس آن متكـي بـر وحـي بـوده و                ] سياست[ و امامت   
.)همان(».گردد روابط انساني ميةشامل هم
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 از توجـه اسـلام بـه انـسان     ، جامعه ةنگاه انديشمند ديني و اسلامي به سياست و ادار        
كه ايـن عـالم بـستر و    ساحتي انسان از منظر دين موجودي است دو . گيردنشأت مي 

هاي رشد و ترقي او و رسـيدن بـه   آيد و بايد زمينه رشد و كمال او به شمار مي  ةزمين
.در جامعـه و اجتمـاع ممكـن اسـت    نيـز   ايـن مهـم    .برايش فراهم آورده شود   كمال  

تشكيل نظام سياسي در اسلام در واقع براي تنظيم امور اجتماعي و اداره امور دنيـايي        
 اين چيزي اسـت     .براي كمال و راهيابي انسان به سعادت است       هزمينو فراهم نمودن    

 رسـاندن بـشر بـه       جهت سياسي را در     كه فارابي در آثارش به آن اشاره كرده و نظام         
.داندسعادت مي
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تشكيل حكومت و نظام اجتماعي در نظر فارابي بـراي نيـل انـسان بـه سـعادت                  
ــ.دنيــوي و اخــروي اســت ان و حاكمــان جامعــه در رأس هــرم اجتمــاعي و ر رهب

قرارگرفته برمسند فرمانروايي انسانها، وظيفه دارند تا مردم را بـه سـعادت قـصوي و                
در حقيقت اگر فاضل باشد و رياستش هم) اول(و رئيس«: شان برسانندواقعيجايگاه 

ةهـم هم ـ فاضله باشد، همانا در تقدير و ترسيم دين، خواهان آن است كه هم خود و
 كه تحت رياستش هستند به سعادت قـصوي كـه سـعادت حقيقـي اسـت          را كساني
پس هنگـامي  . )301: 1378الملة، فارابي(» البته آن دين و آيين بايد فاضله باشد   . برساند

كه تشكيل حكومت و نظام سياسي براي خدمت و هدايت انسان است، قبل از همـه                
.بايد انسان را از منظر فارابي بشناسيم

��=��N 83 7�6�0 ��D=�>

دانستن جايگاه انسان در آفرينش بـستگي بـه ايـن دارد كـه نگـاهي كلـي بـه عـالم                      
فارابي در بـسياري  . بي دربارة كل هستي بيان گردد    موجودات انداخته شود و نظر فارا     

، براي عـالم هـستي يـك زنجيـره ترسـيم         سياست مدنيه  از جمله در كتاب      ،از موارد 
 در رأس اين سلسله موجود اول و يا سبب          .)179: 1371فارابي، سياست مدنيه  (كندمي

 و عقل فعال    اول قرار دارد و بعد از آن موجودات ثانوي يا معقولات چندگانه هستند            
گيـرد و  جزء معقولات ثانويه و آخرين موجود در اين حلقه است كه از بالا فيض مي      

 بالاتر از   ةانسان در ميان موجودات جسماني، در مرتب      . كندبه عالم جسماني افاضه مي    
حيوانات غير ناطقه، نباتات، اجسام معدني و عناصر اربعه و فروتر از اجسام آسـماني       

ةگيرد و بـه افاض ـ  اجسام از عقل فعال مايه مي      ةانسان مانند هم  . )178: همان(جا دارد 
. فيض داردةعقل فعال از آسمان نهم به زمين افاض. عقل فعال وابسته است

ة جسماني اسـت كـه در سلـسل        يكه انسان موجود  آيد،از بيان فوق به دست مي     
داده شـده و    وجودش از بـالا و توسـط عقـل فعـال            تر،نظام هستي در مراحل پايين    

در اين سلسله موجود اول خداونـد       . همواره به افاضه و كسب فيض او محتاج است        
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.استتعالي است كه سبب اول و مفيض تمام عالم خلقت 
د اذعان كـرد كـه      يبا، البته   ببه نظر فارابي نيز انسان موجود و مخلوقي است مركّ         

سـت   ا  درست اين  ،بيبامسامحه انسان مركبّ است، نه تركيب به اصطلاح علوم تجر         
 هر بخش آن يا هر جـزء آن  انسان. يمكه انسان را دو بعدي ودو ساحتي به شمار آور 

وي بـا بيانهـاي متفـاوت و گونـاگون بـه ابعـاد       . صفات و ويژگيهـاي خـود را دارد      
:كنداست اشاره مي» جسم«و » روح«وجودي انسان كه 

مقـدر، متحـرك،    احدهما مشكلّ، مصور، مكيـف،      : من جوهرين مركبّ  ... 

ساكن، متحيز، منقسم و الثاني مباين للاول في هذه الصفات غير مشارك له             

 ـ فارابي، (في حقيقة الذات، يناله العقل و يعرض عنه الوهم         ةفصوص الحكم

).62: تابي

:روح و جسم هردو از جانب خدا است كه به انسان داده شده است
   م الامر لانَّ روحك مـن امـر        من عالم الخلق و من عال     ) انسان(فقد جمعت

).همان (خلق ربكمنربك و بدنك

: تركيبي از ظاهر و باطن است نيزانسان
و قد وقف الحس علي ظاهره      ... اما علنه فهوالجسم المحسوس بأعضائه      ... 

).63: همان (و اما سرهّ فقوي روحه... 

 و جسم است،    عبارات فارابي دو بعدي بودن انسان و اينكه انسان مركبّ از روح           
.صراحت دارد

ي به وديعت نهاده است تا بتوانـد بـا   االعاده فوقيخداوند در وجود انسان نيروها   
هاي جسماني و روحاني مسيرش را بـه سـوي هـدف خلقـت كـه            و ابزار  هاآن نيرو 

گويـد انـسان    فارابي مـي  .  لكن آنها به تنهايي كافي نيست      .كمال انسان است طي كند    
.گي كند و با زندگي در اجتماع به سعادت و كمال خود بيفزايددر جامعه زندبايد 

الانسان من الانواع التي لايمكن ان يتم لها الضروري من امورهـا و لاتنـال          

).73: فارابي، سياست مدنيه (»الافضل من احوالها الا باجتماع
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سـتفاده  انسان فارابي، انساني است كه بايد از تمام ابزارها براي دستيابي به كمال ا             
اگرچه هرفرد در نظر فارابي خود كشوري با مديريت و فعاليت يـك حاكميـت               . كند
فارابي جامعه و حاكميت آن را به تن انسان و كـاركرد ابزارهـاي جـسماني و                 . است

 از  ، خود انسان بايد در اجتماع باشـد       اما.كندسلسله مراتب فعاليتهاي انسان تشبيه مي     
. اش بهره رساندن جامعهاجتماع بهره گيرد و به مردما

هريك از آدميان بر سرشت و طبيعتـي آفريـده شـده كـه هـم در قـوام                   
ي و هم در نيل و وصول به برترين كمالات ممكن خـود محتـاج       دوجو

 امور باشـند  ةبه امور بسيارند كه هريك به تنهايي نتواند متكفل انجام هم   
كفـل انجـام    و بلكه در انجام آن احتياج به گروهي بود كـه هـر يـك مت               

امري از ما يحتاج آن بود و هر يك از افراد انساني نسبت بـه هريـك از                  
خير افضل و كمال نهايي در مدينـه        ...ديگر بدين حال و وضع بود     افراد

هـاي  ائل و پستيها نيز در برخورد     ذشود و البته ر   اصل مي حو اجتماعات   
ت ست كـه دو نـوع صـفا    اويژگي جامعه اين . شوداجتماعي حاصل مي  

آراء اهـل المدينـة     فارابي، (»رساندرا از قوه به فعل مي     ) يله و حميده  ذر(

).205: 1379)هاي اهل مدينة فاضلهانديشه (الفاضلة

مسئله ديگر در فهم ويژگيهاي انسان هدفي است كه ايـن موجـود بـه خـاطر آن                  
او و رسـيدن بـه       سـعادت    ،خلقت انـسان  از  دف  به نظر فارابي، ه   . آفريده شده است  

مرحلة كمال است و نيل به ايـن هـدف در بـستري كـه نظـام اجتمـاعي و سياسـي                      
نظر فارابي را درمورد هـدف    براي اينكه   .تواند آن را فراهم آورد ميسر خواهد شد       مي

:كنيمو غايت خلقت انسان به دست داده باشيم عبارت ذيل را نقل مي
وي، فانهّ يحتاج فـي   و اذا كان المقصود بوجود الانسان ان يبلغ السعادة القص         

ةالـسياس ،  فارابي (بلوغها الي ان يعلم السعادة و يجعلها غايته و نصب عينيه          

).78: 1996ةالمدني
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افعـال و   . رودگيري نظام سياسي امـري بـسيار مهـم و حيـاتي بـه شـمار مـي                 شكل
ي است كـه    گردد و گاهي رفتار    انسان گاهي به امور شخصي او مربوط مي        هايرفتار

. كنـد گذارد و نفع و ضرر آن به جامعه و افراد ديگر سرايت مـي           بر ديگران نيز اثر مي    
 جامعه  ة ادار ةكند و به حوز    رفتار و ملكات انساني، ماهيت اجتماعي پيدا مي        نوع دومِ 

 لذا حكومتي بايد باشد تا آن بخش از رفتـار جمعـي انـساني را كـه              .گرددمربوط مي 
: به قول فارابي.شود ساماندهي كندجامعه ميبه مربوط 

نمايد كه افعال و ملكاتي كه شأن شان اين اسـت كـه  علم مدني بيان مي
در مدينه يا مدينه ها يا امت و يـا امتهـا توزيـع شـوند تـا بـا همكـاري                   

پيدا كنند، تنها با وجود رياسـتي امكـان پـذير اسـت كـه      مشترك تحقق
ر بين امت ايجاد نمايد و در حفـظ  دينه و دمبتواند افعال و ملكات را در

حياتشان رخـت برنبندنـد و رياسـتي    آنها تلاش نمايد تا زوال نيابند و از
گـردد  شود، متحقق نميكه به مدد آن، اين سير و ملكات ايجاد و تحفظ

جامعـه   افعال در،مگر با فن و حرفه و صناعت و قدرتي كه از طريق آن
 ـ    ايجاد و حفظ شوند و اين حرفه همانا         زمامـداري  ة فن رياسـت و حرف

).305: 1378الملة، فارابي ( پادشاه بنامدراكه انسان است عنواني يا هر

 انسان از منظر فارابي موجود اجتماعي و مـدني الطبـع            ،گونه كه بيان گرديد   همان
نيازمنـد  نيـز    در اين مسير     .سپارد  است و در زندگي به سوي كمال و سعادت ره مي          

ة امـا تعـاون اجتمـاعي جـز در سـاي           . ديگر انسانهاي جامعه است    تعاون و معاضدت  
 فارابي سه راه بـراي  ، به همين جهت.نيست مقدور  سياسي ـ اجتماعي دولت و نظام

.)111: 1380انديشة سياسي فارابي، مهاجرنيا(كندضرورت دولت و حكومت ذكر مي
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 ايـشان در تحـصيل      .شـود ثار او به خوبي درك مي     ديدگاه فارابي در اين زمينه از آ      
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: نويسد ميةالسعاد
واقعيت اين است كه فطرت هر انساني چنين است كه در آنچه سـزاوار              
است براي آن بكوشد بايد با انسانهاي ديگر مربوط باشد و هـر انـساني               

اني محتاج اسـت    سطور است و بدين ترتيب هر ان      در ميان آدميان همين   
دن به اين كمال از مجاورت انسانهاي ديگر و اجتمـاع بـا             يسكه در راه ر   
به همين شكل در فطرت طبيعـي ايـن حيـوان نهفتـه      . مند باشد آنها بهره 

 بـه   .نوع خود ساكن شـده، خانـه بگيـرد        است كه در مجاورت افراد هم     
گوينـد نـسي مـي   اُهمين دليل است كه انسان را حيوان مدني و حيـوان            

.)29: 1384 و التنبيه علي سبيل السعادةتحصيل السعادة، فارابي(

 انسان موجود مدني الطبع و انسي است، پس به زندگي اجتمـاعي             ،به نظر فارابي  

بـا صـراحت بيـشتري بـه ايـن          » ةفاضـل المدينـة   الآراء اهل   « فارابي در    .نيازمند است 

:گويد و ميپردازدميخواست بشر 
اند كه هم در قـوام      دهو هر يك از آدميان بر سرشت و طبيعتي آفريده ش          

وجودي خود و هم در نيل و وصول به برترين كمـالات ممكـن خـود،          
محتاج به اموري بسيارند كه هر يك به تنهايي نتوانند متكفل انجام همـه          

و بدين سبب   ... آن امور باشد و بلكه در انجام آن احتياج به گروهي بود           
 كمـال كـه فطـرت    است كه براي هيچ فردي از افراد انسان وصول بدان       
»... اجتمـاع ةاسـط  وطبيعي او براي او نهاده است، ممكن نبـود مگـر بـه      

).205: ) فاضلهههاي اهل مدينانديشه (آراء اهل المدينة الفاضلةفارابي،(
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انسان موجودي دوساحتي و دوبعدي است كه در هـر بعـد از ابعـاد وجـودي خـود              
 و احتياجاتي دارد، لكن برآورده شدن نيازهاي انسان تنها در اجتماع ممكن             هامندينياز

اري و يـاري ديگـر      ك ـعد، در گـرو هم    دوباست و وصول به كمال و سعادت در هر        
كنـد   لـذا عقـل ايجـاب مـي        .افراد جامعه به ويژه رياست و حاكميت اجتماعي است        
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 حيـات  . وجود دارد تـن دهـد  انسان به زندگي اجتماعي كه در آن حاكميت و دولت      
مانـد امـا ايـن نيازمنـدي بـه قـول            بشر جز با جماعت و تعاون با ديگران پايدار نمي         

 نيل به كمـال  ةاز قبيل احتياجات لغيره نيست، بلكه احتياجاتي است كه وسيل    «داوري  
دستيابي به هردو كمال دنيـايي      «: نويسدفارابي مي . )152: همانداوري اردكاني،   (»است

»خرتي به تنهايي مقدور نيست، بلكه به تعـاون انـسانهاي زيـادي نيازمنـد اسـت                آو
: گويد همچنين مي.)28: تحصيل السعادة و التنبيه علي سبيل السعادة، فارابي(

 يكـديگر باشـند و      ةاجتماعات و تجمع گروههاي بسيار كه ياري دهنـد        
ام هريك براي هريـك در انجـام بعـضي از مايحتـاج او و آنچـه در قـو          

 آن چـه    ةاش محتاج به آن بود، قيام نمايد تا بـدين وسـيله هم ـ            وجودي
اند گرِدآيـد، تـا      آن جماعت براي آن قيام كرده و كاري انجام داده          ةجمل

براي هريك از افراد همه مايحتـاج او كـه در قـوام وجـودي و حيـات                  
فـارابي،  (»طبيعي بدان محتاج بود و هم در وصول به كمال، فراهم شود           

.)205: ) فاضلهههاي اهل مدينانديشه(اهل المدينة الفاضلة آراء 
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بر .  كه فارابي از نظم اجتماعي با بدن انساني دارد، استوار است           اياين دليل بر مقايسه   
 جهان بر مبناي نظام آفرينش انسان طراحـي و عرضـه شـده              ،اساس تفكر ارگانيستي  

 همين جهت است كه عالم را مساوي انسان كبيـر و انـسان را عـالم صـغير                   به .است
 ـ   .)114: 1380ي  دولت در انديشة سياسي فاراب    ،  مهاجرنيا(انددانسته ةفارابي جامعه و مدين
كند كـه در آن رئـيس اول مـشغول تـدبير و              خود را به بدن سالمي تشبيه مي       آرماني
.  درست نظام تن استةادار

و بـه ماننـد آن      ] و تندرسـت  [ به مانند بدني بود تام الاعضا        و مدينة فاضله  
 زنـدگي حيـواني و      ةم ـا اعضاي آن در راه تماميت و اد       ةگونه بدني كه هم   

طـور كـه اعـضاي تـن از لحـاظ فطـرت و              و همان . حفظ آن تعاون كنند   
اند و در بين آنهـا يـك عـضو بـود كـه              قوتهاي طبيعي متفاضل و مختلف    
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است واعضايي بود كـه مراتـب   » قلب« بود كه    رئيس اول همه اعضاي تن    
فـارابي،  (...طور است حال مدينـه      ؛ همين ...آنها نزديك بدان رئيس بود و       

. )209-208: )هاي اهل مدينة فاضلهانديشه (اهل المدينة الفاضلةآراء

دهـد كـه بـه       بدن انسان را اجزايي محدود و معدودي تشكيل مي         ،به قول فارابي  
 يكجا و متحد    ، به صورت يك پيكره    ،اين اجزا . كرد تفاوت دارند  حسب ارزش و كار   

. هر كدام مشغول انجام كارند،با كمك و همياري همو
البدن مؤتلف من أجزاءٍ مختلفة محدودة العـدد، بعـضها افـضل و بعـضها               ...

ا            ي بـدن از اجـزا     ؛ ...اخس متجاوزة مرتبةً، يفعل كل واحد منهـا فعـلاً مـ

ل يافته است كه برخي از حيـث رتبـه بهتـر و              محدودي تشكي  ةچندگان
تر است و هر كدام كار مربوط به خـودش را           بالاتر و بعضي ديگر پايين    

).27: 1382ةفصول منتزع،فارابي(» دهدانجام مي

: پـردازد  بـدن مـي    يوي درجاي ديگر به بيان موقعيت و درجات هريك از اعضا          
دن در اين موقعيت نيـست و بـر         ب ياي است كه هيچ يك از اعضا      قلب عضو رئيسه  

 او  .پس از قلب دماغ رئيس سائر اعضا و مرئوس قلب است          .  اعضا رياست دارد   ةهم
آراء اهـل   فـارابي، (دهـد  انجام دهد، انجام مي    خواهد مستقيماً  را كه قلب نمي    يكارهاي

بـا  و يـا      ايـن اعـضا مـستقيماً      ة هم .)161: )هاي اهل مدينة فاضله   انديشه (الفاضلةالمدينة
.برندواسطه از قلب فرمان مي

داند كه در آن هر عـضو در         كالبدي بدن را به يكديگر وابسته مي       يفارابي اجزا 
يگونـه كـه اعـضا   همـان . جهت بقا و تداوم ديگري به انجام وظيفه مشغول است  

 سلـسله مراتـب كـاري و        ي نوع .نداند، وظائف نيز مختلف   ابدن مختلف و متفاوت   
 همـين سيـستم در حكومـت برقـرار اسـت كـه       .استبر قرار حكومتي ميان اعضا   

هريك از اعضا وظائف خود را دارند و مراتب كاري آن از سوي رئيس يا رؤساي                
.گرددمربوط تعيين مي

: آيد، قابل توجه استنتايجي كه از تشبيه حكومت و نظام اجتماعي به دست مي
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دوام و حفـظ   ؛  پاشدضرورت حكومت كه بدون آن اساس نظام ودولت از هم مي          
اهميـت و ضـرورت رهبـري    ؛  مدينه در گرو تعامل و تعاون افراد جامعه است  ياجزا

. استسازي اجتماعينقش رهبر و حكومت در سالم؛ اجتماعي

����� (�e� �
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بندي حاكميتها در آثار فارابي فضيلت است و بر اين اساس، حكومـت در           معيار دسته 
شود و در حكومـت فاضـله رياسـت و          له تقسيم مي  قدم نخست به فاضله و غيرفاض     

نظام رهبري كه فارابي ترسـيم      در. حكومت فردي بر جمعي و شورايي ترجيح دارد         
نـد؛  ا متفـاوت حـوادث كرده است، عناصر اصلي در هر مقطع زماني و طبق شرايط و  

رفته هاي ديني و تفكر فلسفي وي نشأت گ       اما نظام سياسي فارابي كه با الهام از آموزه        
عنـصر اصـلي نظـام    . )83: انديشة سياسي فارابي ،  مهاجرنيا(رسداست، به بن بست نمي    

است كه همانند قلب نسبت به بـدن، بـه          » رئيس اول «سياسي فارابي در قدم نخست      
رئـيس  «نباشـد نوبـت بـه       » اولرئيس«در صورتي كه    . پردازد جامعه مي  ةتدبير و ادار  

: يدولـت در انديـشة سياسـي فـاراب        ،  مهاجرنيـا (رسـد مي» رئيس سنت «و سپس   » مماثل

120-121(.
گردد، از رياست فردي آن هـم بـا     شهر فارابي محسوب مي   مدينة فاضله كه آرمان   

ي با توجـه بـه   ارياست چنين جامعه  . ويژگيهاي منحصر به فرد خود، برخوردار است      
:نوع رياست آن سه نوع است

 تمـام امـور را در       مل است كـه زمـا     ؛ در مدينة فاضله فرمانرواي او     رئيس اول . 1

.ينـد اختيار دارد و ديگر رؤسا و نهادهاي اجتماعي تا افراد عادي همه در خـدمت او               
 بلكه بايد واجد صـفاتي باشـد        ،عادي باشد افراد ساده و  از  تواند  البته رئيس اول نمي   

: سدينو فارابي دربارة رئيس اول مدينه مي.سازدكه او را از ساير افراد جدا مي
اكمل افراد مدينه بود و براي او از بين آن چه افراد ديگر با او مـشارك      ...

اين چنين انسان همان رئيسي بـود       ... ترين آن بود    باشند، برترين و كامل   
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 انساني ديگر بـر او رياسـت نـدارد و او امـام و رئـيس مدينـة           كه مطلقاً 

اي اهـل مدينـة     ه ـانديـشه  (آراء اهل المدينة الفاضـلة    فارابي، (فاضله بود 

).221 و 213: )فاضله

. شماردآنگاه در ادامه خصلتها و ويژگيهاي او را بر مي
كسي است كه در همـه حـال ماننـد رئـيس اول             يا رئيس تابعه  ؛رئيس مماثل . 2

كند ي را كه او آورده حفظ مي      ا و امور و قوانين موضوعه     شودمياست و جانشين او     
.كندقانون جديدي وضع مي طبق نياز زمان،،دكني اگر احساس نيازيو در جا

 بعد از او كسي كه در همه حـال شـبيه            ،چنانچه رئيس اول وفات نمايد    
تواند به تشريع و تقـدير مـواردي كـه          ميوي  . گردداوست جانشين مي  

توانـد  بلكه مي... اهمال گذاشته، مبادرت ورزد و رئيس اول، حكم آن را
بـه  ، نه... توسط رئيس اول را تغيير دهداز موضوعات مقدر شدهبسياري

به طوري كه اگر رئيس اول       ... ;اين دليل كه رئيس اول خطا كرده است       
، او نيـز همـان      )كـرد درك مـي  (كرد  هم، زمان جانشينش را مشاهده مي     

.)300: الملة، فارابي (نمودتغيير را اعمال مي

ت كـه آنـان نيـز ماننـد     عبارت فارابي در مورد جانشينان بعدي مماثل نيز گوياس ـ   
:عل حكم نمايندند حكم چيزي را تغيير دهند و يا جتوانرئيس اول مي

و قضيه در جانشين رئيس سوم، به جاي رئيس دوم و رئيس چهارم، به              
چنانچـه رئـيس آتـي در همـه     . نيز از اين قـرار اسـت  جاي رئيس سوم

ردي كـه  توانـد در همـه مـوا   نيز مـي احوال همانند رئيس سابق باشد، او
بـه تـشريع كنـد   سـا اقـدام  أرئيس سابق حكم چيزي را تعيين نكـرده ر 

).301: 1378، الملة، فارابي(

كنـد،  سومين نوع رياست كه فـارابي بـراي جامعـه پيـشنهاد مـي             رئيس سنت   . 3

در اين رياست، رئيس ويژگيهـا و خـصوصيات رئـيس اول و             . است» رياست سنت «
 ـ   » رئيس سنت «.  را ندارد  رئيس يا رؤساي مماثل و شبيه به اول        ه وظيفه دارد سنتهاي ب

تواند قـانون تـازه در عِـدل و         جا مانده از رئيس اول را حفظ و حراست كند، او نمي           
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جا مانده از گذشـته  ه باشد و اصول ب» فقيه «بايدعرض قوانين گذشته وضع كند، ولي     
ستنباط و استخراج   را بداند و قدرت استنباط داشته باشد، تا در صورت نياز بتواند به ا             

.احكام مطابق آن اصول و قواعد بپردازد
و يكــي از ايــن پيــشوايان نيكــو، كــساني كــه  ) رئــيس اول( هرگــاه ...

حقيقي هستند، از دنيا برود و كسي كه در همه احوال مماثـل و  پادشاهان
وي نگردد، در ايـن صـورت لازم اسـت كـه در     همانند اوست، جانشين

 از  ،هاي تحت رياست اوست   ه در جوامع و مدين     افعال و اعمالي كه    ةهم
در آن مقدرات گذشته تبعيت شده و بـا آن مخالفـت نگـردد و تغييـري    

صورت نگيرد، بلكه هر آنچه رئيس قبلي وضع نمـوده، بـه حـال خـود                
و در آنچه نياز به وضع و تقدير است و رئيس قبلـي بـدان               واگذار شود 

و وضـع نمـوده و بـدان     اصـول كلـي كـه ا      تصريح نكرده است، به مدد    
شـود  مصرح مبادرت ميتصريح دارد، به استنباط و استخراج احكام غير

آن و  شـود    آشكار مـي   »صناعت فقه «و از اينجاست كه ضرورت نياز به        
صناعتي كه انسان بتواند به مدد آن، با استفاده از احكام: عبارت است از

ط حكـم آنچـه   به استخراج و استنبا ) و اصول كلي  (موضوعه و مصرحه    
 و ...تحديد و بيـانش تـصريح نكـرده اسـت، بپـردازد      واضع شريعت به

فضايل ديني نيز برخوردار باشد، زچنين انساني كه اهل استنباط باشد و ا

).301: الملة، فارابي(»  است»فقيه«همانا 

آيـد ايـن اسـت كـه انديـشه           كه از بحث عناصر نظام سياسي به دست مي         اينتيجه
بر اسـاس   . مون عناصر نظام سياسي اسلام، از انديشة شيعي گرفته شده است          فارابي پيرا 

باور شيعي، عنصر اصلي نظام سياسي در قدم نخست رسول گرامـي اسـلام حـضرت                
اوست كـه   .  است كه صاحب شريعت و رئيس اول مملكت اسلامي است          ’محمد

پـس از   . ددهآورد و مردم را به سوي سعادت و هدايت سوق مي          شريعت و قوانين مي   
، هدايت امت را بـه دسـت      ’اند كه مانند رسول اعظم     كساني ^آن حضرت، أئمه  

گيرند و در عصر غيبت ايشان، فقهاي شـيعه بـه اسـتنباط واسـتخراج احكـام ديـن                   مي
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.اندپردازند و حافظ شريعت اسلامي و حكومت ديني پيشوايانمي
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قها، مزرهاي عقيدتي را بر مرزهـاي جغرافيـايي   متفكران اسلامي اعم از فيلسوفان و ف  
در اسلام معيار شهروندي ايمان و عقيده اسـت و همـين مـرز ميـان                . اندترجيح داده 

در انديشة فارابي مرز ميان مدينة فاضـله        . حاكميت اسلامي و غيراسلامي وجود دارد     
خـاك و  و غيرفاضله، تفاوتهاي فكري و عقيدتي و باورهاي مردمان آن مدن است نه      

اهالي مدينة فاضله تا زماني كه به راه يكساني جهت نيـل            . حصار و جغرافياي خاص   
باور دارند؛ از اهـالي     ... به سعادت ايمان دارند و به اعتقادات مشتركي دربارة جهان و          

مدينة فاضله فـارابي حـد و حـدود مـشخص جغرافيـايي نـدارد و                . اندمدينة فاضله 
تـوان از قلمـرو     ارض را در بر گيـرد و ايـن امـر را مـي             تواند از شهر تا تمام كره       مي

.)118: همانناظر زاده كرماني، (رياست مدينة فاضله فهم كرد 
اين چنين انسان همان رئيسي بود كه مطلقاً انساني ديگر بـر او رياسـت               
ندارد و رئيس اول مدينة فاضله بود، رئيس امت فاضـله و رئـيس همـه                

هـاي  انديشه(آراء اهل المدينة الفاضلة     ي،فاراب(قسمت معموره زمين بود     

).221: )اهل مدينة فاضله

الـسياسة  اصل قرار دادن مرزهاي عقيدتي بر جغرافيايي از بيان فـارابي در كتـاب               

معيار مرزبندي شهروندان در مدينة فاضله، باورمندي آنان بـه     . گردد روشن مي  المدنية

ه طور پراكنده در مناطق گوناگون      وجود يك راه براي نيل به سعادت است، هرچند ب         
زيست و زندگي كنند؛ نه بودن در محل خاص و جغرافيايي كه حاكم آن ويژگيهـاي                
.رياست فاضله را داشته باشد، اما مردمان شهر به فضائل شهروندي نائل نشده باشند

و هرگاه چنين اتفاق افتد كه در عصري از اعصار پادشاهان متعـددي بـا               
يافت شوند، حال همه در يك مدينه باشند        ) س اول رئي(اوصاف مذكور   

ويا در يك ملت و يا در بين چند ملت، همـة ايـن پادشـاهان در حكـم              
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يك پادشاه اند، زيرا اراده و روش و همـت و خواسـت و هـدف همـه                
درپي در زمانهاي متوالي ظاهر شـوند، نيـز         هرگاه به طور پي   . يكي است 

 از روش نخستين پيـروي      نفوس آنان در حكم يك نفس است و دومي        
).247: فارابي، سياست مدنيه... (كنند

 با نفي باور به مرزهاي جغرافيايي در انديشة         فلسفه سياسي فارابي  نويسندة كتاب   
دانـد كـه در آن   فارابي، انديشة ايشان را برگرفته از نقش رهبري در تشيع اماميـه مـي             

ع و شـيعه بـودن، بـاور بـه          كشيهاي ارضي و جغرافيايي رنگ ندارد و معيار تشي        خط
عقايد شيعي اسـت؛ هرچنـد شـيعيان در منـاطق مختلـف و سـرزمينهاي گونـاگون                  

اي كه فـارابي آن را آرمـان شـهر    مدينة فاضله: داردوي همچنين اظهار مي . اندپراكنده
 محقق شده است و از آن زمـان         ’كند، در روزگار حيات رسول خدا     خود ياد مي  

هـاي  اند كه به علت مدينه    در گوشه و كنار بوده    ] ^معصومامامان  [به بعد افاضيلي    
اند به شهر آرماني دست يابند و بعدي نخواهد داشت كهمضاد با آرمان شهر نتوانسته

دو باره به هم خواهند پيوست و بر اين كل تجزيه شده، روح حيـات        ... 
كـه  اگر ذهن را تا آنجا پيش ببـريم   ] كندو اضافه مي  . [دميده خواهد شد  

 شيعه، بدانيم، آيا بـه      ×آن روز را، روز حكومت جهاني امام دوازدهم       
).135: همانناظرزاده كرماني، (ايم؟ تأويل گرفتار آمده

 g,��� ��#�h: � 2�	-Q ��D=�>

. ترسيم چهرة مدينه و حكومـت آرمـاني فـارابي بـر معيـار ارزشـها و فـضيلتهاست                  
در چنين نظامي درجـه و      : دهدميتوصيفي كه وي از رئيس اول حكومت دارد نشان          

رسـاني بـه مـردم بـراي     اعتبار بر اساس فضائل و ملكات نفساني افراد و نوع خدمت          
تأمين نيازهاي مادي و معنوي و جهت دهي آنان به كمال و سعادت قـصوي، شـكل                

.گرفته است
در درجة نخست رهبر وجود دارد و آنگاه نهادهايي كه هركـدام تحـت رياسـت                

كنند  مي كنند و در مرتبة اخير كساني قراردارند كه تنها خدمت         ت مي يك رئيس خدم  
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.بركسي رياست ندارندو 
در سلسله مراتب جامعه، مراتبي وجـود دارد كـه بـه مرتبـة رئـيس اول       
نزديك است و مراتبي وجـود دارد كـه كمـي از مرتبـة او دور اسـت و         

د و بـدين  مراتبي وجود دارد كـه بامرتبـة رئـيس اول بـسيار فاصـله دار         
صــورت مراتــب رياســتها مــنظم اســت؛ بنــابراين، بــه طــور متنــازل از 

، ...آيد تا به مرتبـة خـدمت تنـزل يابـد     ترين مرتبه متدرجاً فرود مي    عالي
بـه  ... بخواهد در مورد امري دستور و اندرزي دهـد        ] رئيس اول [هرگاه  

 ـ نزديك ترين مرتبه به خود دستور مي       ك دهد، سپس آنان به مرتبـة نزدي
به خود و به همين ترتيب تا به گروهي برسـد كـه بـراي آن خـدمت و           

).251: فارابي، سياست مدنيه(است وظيفه تربيت شده

نـاظر زاده كرمـاني،   (ضابطة تعيين مراتب در نظام سياسـي فـارابي دوامـر اسـت            
):282: همان

بر اساس معرفت و شناخت افراد از حيث اكمليت و افضليت در            �معرفت) الف

گرددعد انساني و اخلاقي، مراتب دوري و نزديكي افراد با رياست نظام تعيين ميب.
طبق اين ضابطه، جايگاه افراد به ميزان كاري است �خدمت و تقسيم كار) ب

از اين زاويه فارابي مردمان مدينة فاضله را به پنج گروه . دهندكه در جامعه انجام مي
 فصول ،فارابي(سازد را در نظام سياسي معلوم ميتقسيم كرده و اين جايگاه هرطبقه 

: يدولت در انديشة سياسي فاراب، مهاجرنيا؛ 210-209: همانداوري اردكاني، ؛ 55: منتزعه
:)289: همانناظر زاده كرماني، ؛ 163
).رؤسا(=  صاحبان انديشه و فكر �افاضيل . 1
امـور  ...(= اتبـان و   مفسران، خطيبـان، شـاعران، موسـيقيدانان، ك        �ذوالالسنه  . 2

).فرهنگي
).امور فني... (=  حسابداران، مهندسان، پزشكان، منجمان و�مقدرون . 3
امـور  ...(=  تجار، كشاورزان، مالـداران، صـاحبان كـسب و مـشاغل و            �ماليون  . 4

).اقتصادي
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).نظامي...(=  جنگاوران، برقراركنندگان امنيت و�مجاهدون . 5

يگيري نظام سياسمركز تصميم

شود اين اسـت كـه در نظـام         يكي ديگر از سؤالهايي كه به انديشة سياسي مربوط مي         
آور را چـه كـسي       و حـرف حجـت     ساز با كيست  سياسي تصميم نهايي و سرنوشت    

 مباني متفاوت قطعاً تفاوت آرا را و گوناگوني اظهارات را از قبيـل اكثريـت،                زند؟مي
، به دنبال خواهد داشـت و       ...خداوند و نژاد برتر، دموكراسي، برگزيده شده از جانب        

ا اين در واقع همان نزاع انتخاب و انتصاب زمامدار و حاكم است كـه حـاكم را خـد                  
.دگزينميكند يا مردم برنصب مي

اي كـه از رهبـر جامعـه و         وي بـا چهـره    . ديدگاه فارابي در اين باره روشن است      
حـور حركتهـا و تحـولات       كند، حرف او را حجـت و م       رئيس مدينة فاضله ارائه مي    

از نظر معلم ثاني، رهبري نقطة حركـت جامعـه و محـور هـدايت               . دانداجتماعي مي 
انسانها به سوي كمال و سعادت اسـت و اوسـت كـه ملكـات و سـجاياي افـراد را                     

.بردگيرد به سمت رستگاري مينماياند و دست آنان را ميمي
 اجـزاي آن    موجود نخـستين و سـبب تحـصل مدينـه و          ] رئيس مدينه [

است و همانند نقطة پرگاري است كه دائرة وجـود را در مدينـه ترسـيم      
اند و هويـت خـود را از او   دور او در چرخشكند و اجزاي مدينه بهمي
يابند و همچنين سبب تحـصل ملكـات و سـجاياي ارادي در مدينـه      مي

). 217: همانناظر زاده كرماني، (است 

د عادي نيست، او كـسي اسـت كـه خـصائل و             رئيس مدينه از نظر فارابي موجو     
اهليت و مقام رياسـت،     . صفات عاليه را به دست آورده و به عقل فعال پيوسته است           

تواند مرئوس قرار گيـرد و از افـراد         براي غير او جائز نيست و او كسي است كه نمي          
 در  او. ديگر فرمان برد، بلكه همه بايد از او دستور گيرنـد و فرمـانش را اجـرا كننـد                  

.است» نبي«واقع مورد وحي الهي و 
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چنان كسي است كه به طور مطلق نيازمند به رئـيس ديگـري نيـست               آن
همة علوم و معارف بالفعـل او را حاصـل شـده            ... كه بر او رياست كند    

باشد؛ در هيچ امري نيازمند به كـسي كـه او را رهبـري و هـدايت كنـد                
وهم نيروي ارشاد كامـل   ... نباشد و او را هم نيروي ادراك امور و وقايع     

باشد و نيز نيروي كامل داشته باشد كه به وسيلة آن وظـائف هـركس را            
به درستي معين كند و نيز صاحب نيرويي باشـد كـه حـدود وظـائف و       

فـارابي،  (كارها را معين كرده آنـان را بـه سـوي سـعادت سـوق دهـد                  
).245: سياست مدنيه

شـود، در آن   عاليـه يافـت مـي    اين قوا و احوال صـرفا در طبـايع        ... 
هنگام كه نفس وي به عقل فعال پيوسته و فيوضـات لازم را بلاواسـطه               

ناميـده  ] رئيس يا حاكم  [اين چنين انساني نزد قدما پادشاه       ...دريافت كند 
شود و اين همان انساني است كه بايد گفت مورد وحي الهـي واقـع               مي

).246: همان(شده 

و نقـش محـوري قلـب در تـدبير و       » قلب«به  »  مدينه رئيس«فارابي بعد از تشبيه     
گونـه كـه قلـب اولـين        همان: دارداستخدام ديگر اعضا براي مديريت بدن، اظهار مي       

گـردد،  شود و باعث تكوين سـاير اعـضاي بـدن مـي           عضو بدن است كه موجود مي     
رئيس مدينه نيز اول استقرار يابد و او هم موجب تشكل مدينـه و اجـزاي آن گـردد                   

وي در جاي ديگـر  . )214: )هاي اهل مدينة فاضلهانديشه (آراء اهل المدينة الفاضلة ارابي،ف(
خواند و او را محـور  همة افراد را به پيروي از رهبري نظام سياسي ـ اجتماعي فرامي 

:كندهمة تحولات قلمداد مي
بايـد در افعـال و كارهـاي خـود بـا      ] مدينة فاضله[همه اجزا و افراد آن    

آراء فـارابي، (ترتيب از هدف و غرض رئيس اول پيروي كننـد           رعايت  

).216: )هاي اهل مدينة فاضلهانديشه(اهل المدينة الفاضلة 

حكيم ابونـصر فـارابي، رئـيس اول و رهبـر نظـام سياسـي مدينـة فاضـله را در                     
با اين ويژگيهـا چـه    . داندترين درجات سعادت مي   ترين مراتب انسانيت و عالي    كامل



�$-��� �C�� 0- ���)� .�CB� 21

شان هدايت كند؟   تواند بهتر از وي رهبري و مردم را در امور ديني و دنيوي            كسي مي 
تواننـد در  پس او قطب و محور نظام سياسي است و كسي اسـت كـه ديگـران نمـي        

.)220: همان(انتخاب او دست داشته باشند 
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يگـري اسـت كـه    گيري يك نظام و حاكميت سياسي مسئلة د   جريان استقرار و شكل   
گيري قدرت سياسي سـه الگـو را   براي شكل. نظر فارابي را در آن مورد بايد دانست     

:توان ياد كردمي
فراينـد  = از پايين به بـالا      . 2؛  و استبدادي قدرت  » تغلبي«فرايند  = از بالا به پايين     . 1

.»عتهدايت و اطا«فرايند = دوطرفه . 3و دموكراسي در حكومت؛» قرارداد اجتماعي«
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او . گيـري و فراينـد قـدرت، پـسنديده نيـست          از منظر فارابي، نوع اول جريان شكل      
كنند، شـهروندان غيرفاضـله     پذيرند و يا توجيه مي    مردماني را كه اين نوع نظام را مي       

بـه نظـر فـارابي مـردم مدينـه فاسـقه            . داند كه شناختي درست از سعادت ندارند      مي
انـد كـه از راه انـواع تغلبـات، تقلبـات،      اين گونه مـردم   . »الحق لمن غلب  «: گويندمي

كنند تا خـود زنـده بماننـد و سـود برنـد     ها ديگران را محو و نابود مي   مكرها و حيله  
.)39: همان(

پـسندند،  دهند و يا اين شـيوه را در فراينـد قـدرت مـي             كساني كه تن به تغلب مي     
نه سعادت را شناخته و نه حتي به دل آنان خطور كـرده  «ي جاهله  هاهمانند ديگر مدينه  

.)227: همان(» شوند نه فهم كنند و نه بدان معتقد بوند] هم[و اگر به سوي آن ارشاد 

فرايند دموكراسي در حكومت

طور كه نظم تغلبي و استبدادي از منظـر انديـشة حكـيم ابونـصر مـردود اسـت،                   همان
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از پايين به بالا يا دموكراسـي در نظـام سياسـي نيـز پـسنديده                رويكرد به فرايند قدرت     
:نويسدنامد و دربارة آن ميمي» مدينة جماعيه«فارابي اين نوع نظام و قدرت را . نيست

مدينة جماعيه آن است كه هدف و قصد مـردم آن ايـن اسـت كـه آزاد                  
آنچه بخواهـد انجـام دهـد و در هـيچ امـري             باشند و هريك از آنان هر     

).232-231: همان(لاً و ابداً مانع از ارضاي هوا و هوس خود نبود اص
سنت و قانون آنها اين است كه هـيچ انـساني           . همة مردم آن برابرند   

برديگر مزيت و فضيلتي ندارد، نه فردي از افراد خود و نـه فـرد ديگـر                 
در اين گونه اجتماعات كساني كه به ظـاهر     ... حق تسلط بر آنها را ندارد     

اند بايد كارها و اعمال خود را بـر وفـق خواسـت و              شناخته شده رئيس  
. ارادة مردم انجام دهند و كاملاً تابع هوا و هوس مرئوسين خـود باشـند              

فـارابي، (به طوري كه اگر بررسي شود نه رياستي بود و نـه مرئوسـيتي               

 در  220: )هـاي اهـل مدينـة فاضـله       انديـشه  (آراء اهل المدينـة الفاضـلة     

).السياسة المدنيةقل از به ن: حاشيه
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: توان الگوي سوم را از آثار فارابي استخراج كـرد و گفـت            با رد دو مدل نخست، مي     
گيري قدرت يك حالت دوسـويه دارد و از         كند، شكل در نظامي كه فارابي ترسيم مي     

نديـشة سياسـي    دولت در ا  ،  مهاجرنيا(» مقبوليت اجتماعي «و  » مشروعيت الهي «دو منشأ   

دهـد،   مدينة فاضله ارائه مـي     تصويري كه فارابي از رئيس    . گيرد، بهره مي  )126: يفاراب
، )گيـري عناصر نظام سياسـي و مركـز تـصميم        : در مبحث (گونه كه مطرح شد     همان

گيـري قـدرت، اولاً بـه ويژگيهـا و          دهد رياسـت بـر ارادة جامعـه و شـكل          نشان مي 
اگـر  . ه پذيرش آن از سوي جامعه وابـسته اسـت         خصوصيات رئيس و در قدم دوم ب      

رئيسي با خصوصيات مورد قبول يافت گردد، شأن شهروندان فاضله اين است كه به              
.شودرياست او گردن نهند و اگر غير اين باشد مدينة فاضله محقق نمي
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حياتي قلب بـراي تـدبير و   تشبيه رئيس مدينه به رياست قلب در بدن و نقش مهم و    
كند كه رئيس اول بـا كـسب   تعاون ميان ديگر اعضا، ما را به اين حقيقت رهنمون مي   

اي كـه ميـان او و       است؛ به گونـه   شايستگيها و خصوصيات، اهليت رهبري پيداكرده       
شود اي نيست و در حدي است كه به او وحي مي          عقل فعال كه مفيض است واسطه     

.ت و در واقع رياستش مشروعيت الهي دارداس» منذر«و » نبي«و 
شود، در آن هنگام كـه  اين قوا و احوال صرفاً در طبايع عاليه يافت مي  ... 

نفس وي به عقل فعال پيوسته و فيوضـات لازم را بلاواسـطه دريافـت               
شـود  ناميده مـي ] رئيس يا حاكم[اين چنين انساني نزد قدما پادشاه     ...كند

كه بايد گفت مـورد وحـي الهـي واقـع شـده             و اين همان انساني است      
).246: فارابي، سياست مدنيه(

رياست مدينة فاضله وقتي قابل تصور است كه رئيس در حدي باشد كه فرد نتواند               
او را رهبري كند، به تمام معارف و علوم دسترس داشته باشـد، وقـايع را درك كنـد و                    

.  بـه سـوي سـعادت سـوق دهـد      قدرت بر هدايت مردم داشته باشد و بتواند جامعه را         

فـصول المنتزعـة   فـارابي در كتـاب      . چنين كسي مشروعيت الهي رهبري جامعه را دارد       
دولت در انديـشة    ،  مهاجرنيا؛  56:  فصول منتزعه  ،فارابي(كند  براي رئيس شش شرط ذكر مي     

:گردد، كه موجب كسب مشروعيت الهي حكومت مي)127: يسياسي فاراب
قدرت بر نيكويي اقناع و قناعت دادن       . 3از تعقلّ تام؛    برخورداري  . 2حكمت؛  . 1
.سلامت جسمي. 6توانايي بر جهاد؛ . 5قدرت بر نيكويي تخيل؛ . 4مردم؛ 
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وجود شرايط فوق براي رئيس اول مقولة نفس الامري و عيني است كه با توجـه بـه                  
، مهاجرنيـا (م ثبـوت بـه دسـت آورد         رياست را در مقـا    » مشروعيت الهي «توان  آن مي 

توانـد  اما چنين فردي با دارا بودن اين شروط مي        . )127: يدولت در انديشة سياسي فاراب    
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،فـارابي (» اسـباب خاصـي   «حكومت كند يانه؟ فارابي تحقق حكومت را مشروط بـه           

اين اسباب خاص در اطاعـت و مقبوليـت مردمـي نهفتـه             . داندمي)56: فصول منتزعه 
تحصيل السعادة و التنبيـه    ،  فارابي(داند  را يكي مي  » رئيس، امام و قانونگذار   «رابي  فا. است

امام و رئيس همانند طبيب، امام و رئيس است؛ چـه كـسي از              . )74: علي سبيل السعادة  
لكن تحقق خارجي رياست و امامت به مقبوليت اجتمـاعي          . او اطاعت كند چه نكند    

.استوابسته
كـه از مـشروعيت الهـي       [شان  يا ماهيت و صناعت   ملكِ و امام در ذات      

ملكِ دائم است چه كسي پيدا شود يا اينكه كـسي پيـدا             ] برخودار است 
طور كه طبيب به سبب ماهيت خود و قدرتي كه به عـلاج             همان. نشود  

بيماران دارد طبيب است، بيماري يافت شود يا نشود يا اينكه آلاتي پيـدا     
د يا پيدا نشود، ثروتمند باشـد يـا فقيـر، زيـرا     شود كه آنها را به كار بگير      

شود و بـه  اگر هيچ يك از اينها نيز وجود نداشته باشند طب او زائل نمي  
، حتـي اگـر مردمـي       ...همين شكل امامت امام نيز زائـل شـدني نيـست          

وجود نداشته باشند كه در راه رسيدن به مقصود خود آنان را به خـدمت   

). 79: دة و التنبيه علي سبيل السعادةتحصيل السعا، فارابي(» بگيرد

جايگاه و پذيرش مردم و تن دادن آنان به برقراري يك حكومـت سـبب تحقـق                 
فـصول المـدني  مهاجرنيا به نقل از كتاب . گرددحكومت و رياست در مقام اثبات مي   

، مهاجرنيـا (گـردد   حكومت مي » منشأ اجتماعي «كند كه   فارابي، هفت شرط را بيان مي     

شـمارد كـه    مـي ، سپس شانزه ويژگي ديگر را بـر       )131: يانديشة سياسي فاراب  دولت در   
؛ 79: تحـصيل الـسعادة و التنبيـه علـي سـبيل الـسعادة            ،  فـارابي (آورد  مقبوليت در عمل مي   

آراء اهـل المدينـة   فـارابي در كتـاب   . )132: يدولت در انديـشة سياسـي فـاراب      ،  مهاجرنيا

گويد اگـر ايـن     كند و مي  اول بيان مي   رئيس  دوازده خصلت و ويژگي را براي      الفاضلة

آراء اهـل المدينـة الفاضـلة      فـارابي، (او رئـيس اول اسـت       . ويژگيها دركسي يافت شود   

در صورت نبود چنين انساني، فرد يـا افـراد   . )223-222: )هاي اهل مدينة فاضلهانديشه(
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كه حافظ  كند  در مرحلة سوم، كسي رياست مي     . كنندشبيه به رئيس اول حكومت مي     
شرايع و سنتها و و روشهاي رؤساي پيـشين باشـد و قـدرت اسـتنباط داشـته باشـد          

اي است كه از يك طرف اهليت و شايـستگي          اين شرايط به گونه   . )224-223: همان(
گردد و از سوي ديگـر مـردم مدينـة فاضـله            رهبر را براي هدايت جامعه موجب مي      

كننـد و  ن ويژگيهـا اطاعـت مـي   دهنـد از رهبـري بـا آ    چون سعادت را تشخيص مي    
.پذيرنداش را ميرهبري

حوزة اختيارات حكومت و وظائف شهروندان

. گيري ارزشي داشته باشنددر دولت فاضله فارابي اصل اين است كه مردم جهت
 اند كه رهبر و يا رئيس اول، تشخيص داده و براي مردم آوردهارزشها نيز آن اموري

ر است كه مردم را در امور دنيايي و اخروي يا مادي و است، زيرا اين وظيفة رهب
نظام سياسي مطلوب فارابي به سوي كمال در . معنوي هدايت و راهنمايي كند
جويد، حتي تشكيل مدينة فاضله هدف غايي نيست، حركت است و سعادت را مي
ميت در اين اجتماع، حاك. )152: همانداوري اردكاني، (بلكه وسيلة نيل به كمال است 

دهد و بر اساس تشخيص او حدود و وظائف هرچيز و مصالح را تشخيص مي
.گرددهركسي تعيين مي

و نيز نيروي كامل داشته باشد كه به وسـيله آن وظـائف             ] ... رئيس اول [
هركس را به درستي معين كند و نيز صاحب نيـروي باشـد كـه حـدود                 

»  سـوق دهـد    وظائف و كارها را معين كرده آنان را بـه سـوي سـعادت             
).245: فارابي، سياست مدنيه(

شود كه با تشخيص رهبر جامعه در صـورتي         پذيري افراد زماني محقق مي    جامعه
كه منافع جمعي اقتضا كند، از منافع شخصي چشم بپوشند، زيـرا در جامعـة فاضـله                 
تعاون حاكم است و با در نظر داشت منافع عمومي است كه تعاون ممكن و غـرض                 

البته نبايد عدالت نقض گردد و عدالت در نزد مردم مدينـة            .گردد مي جماعت تكميل 
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و همة افراد انساني به زندگي خـود ادامـه          ... فاضله اين است كه همه به كمال برسند       
آراء اهـل المدينـة الفاضـلة      فـارابي، (» دهند و از عقل و قـوة ناطقـه خـود فرمـان برنـد              

. )39: )هاي اهل مدينة فاضلهانديشه(
ي در بحث از جماعتهاي انساني، تـشكيل مدينـه را نخـستين كمـال انـسان                 فاراب

 و ملاك كمال يك جمعيت و جماعت را برآورده شـدن  )230: فارابي، سياست مدنيـه  (
با تشكيل  . كند كه اعم از مادي و معنوي است       نيازها و احتياجات مردم مدينه ذكر مي      

توان آيند، پس مي  تابع او به شمار مي    مدينه رهبر به مثابة قلب همه كاره و ديگر افراد           
گـردد  هرجا و هرچيزي كه به امور جمعي و سعادت انسانها مربوط مي           : نتيجه گرفت 

.گيرد، در حوزة اختيارات دولت و رهبر نظام سياسي قرار مي)حريم عمومي(
گيـرد كـه حكـيم و بـا         نظام مطلوب حكيم فارابي بر محوريت رهبري شكل مي        

شود و به قصد نيل به سعادت، رهبـري را بـه            ست، به او وحي مي    عقل فعال مرتبط ا   
از سوي ديگر، اين نظام بر اساس مشاركت جمعي و تعـاون تـك   . عهده گرفته است  

چـون ايـن    . البته پذيرش و مقبوليت اجتماعي نيز لازم اسـت        . تك افراد استوار است   
هرنوع حركتـي   نظام مصالح جمعي و سعادت عموم شهروندان خود را در نظر دارد،             

.اي نيستكه نظام فاضله را ساقط يا منحرف كند، امري مقبول و پسنديده

 افعال و گفتار مـردم را بـر هـشت           ،»تافعال مل «، در بخش    الملةفارابي در كتاب    

از دسـتور فرمانروايـان فاضـل و        كـه سـازد    آنان را روشن مـي     ةقسم تقسيم و وظيف   
د آرنـد، امـا در برابـر پيـشوايان گمـراه،      رهبران نيكو اطاعت كنند و سر تعظـيم فـرو    

.)297: الملة، فارابي(فرومايه و تبهكار، راه تحقير و تقبيح را برگيرند 

�*���

تواند به سوي كمـال و      به نظر فارابي، انسان موجود اجتماعي است كه به تنهايي نمي          
 ـ . سعادتي كه در سرنوشت او قرار دارد سير كند         ست و به همين جهت، نـاگزير از زي

او و رسـيدن بـه مرحلـة         سعادت   ،خلقت انسان از  دف  چون ه . زندگي جمعي است  
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تواند آن را   كمال است و نيل به اين هدف در بستري كه نظام اجتماعي و سياسي مي              
ضـروري گيري نظام سياسي امري     شكلاز اين منظر،    . فراهم آورد، ميسر خواهد شد    

ةو به حـوز دارد ماهيت اجتماعي ني كه شود، تا به رفتارهاي انسا    شمرده مي و حياتي   
ايجـاب  سرو سامان بخشد، عـلاوه بـرآن، درك عقلـي           ،گردد جامعه مربوط مي   ةادار
زيـرا  تـن دهـد،      و نظام اجتمـاعي    حاكميت   سايةكند انسان به زندگي جمعي در       مي

ثالثاً، با نگـاه ارگـانيكي   . ماندحيات بشر جز با جماعت و تعاون با ديگران پايدار نمي        
بهقلبكه در آن    تدبير جامعه همانند تدبير بدن سالم است        : توان گفت به جامعه، مي  

 و جامعه را نيـز رهبـر كامـل و خردمنـدي بايـد                درست نظام تن مشغول است     ةادار
. رهبري كند

عنـصر  ، اسـت  »فـضيلت «ر فارابي   از منظ معيار دسته بندي حاكميتها     از آنجا كه    
سته و كاملي است كه از آن بـه رئـيس اول تعبيـر              ارواصلي در نظام فاضله، انسان      

آورد و  قوانين را او مي   . رئيس اول ويژگيها و فضائل منحصر به فردي دارد        . كندمي
پـس از مـرگ او، رئـيس مماثـل     . شـود ترين فرد از افراد جامعه محسوب مي   كامل

رئـيس مماثـل براسـاس      . گيرد كه در همه حال شبيه رئيس اول است        جايش را مي  
در مرحلـة بعـد از آن،       . تواند قوانين مورد نياز را وضع كنـد       ازمنديهاي زماني مي  ني
واقع است كه در نبودِ مماثل، سنتهاي به جا مانـده از رئـيس              ) فقيه(» رئيس سنت «

كند و بايد در مرحلة عالي از درك و فهـم قـرار داشـته باشـد كـه       اول را حفظ مي   
 ـ       ه  اصول ب  داشـته باشـد، تـا در       نيـز   درت اسـتنباط    جا مانده از گذشته را بداند و ق

.صورت نياز بتواند به استنباط و استخراج احكام مطابق آن اصول و قواعد بپـردازد           
جمعـي و  حاكميت بر اين اساس، در حكومت فاضله رياست و حكومت فردي بر      

.شورايي ترجيح دارد 
غرافيـايي  كند، مزرهاي عقيدتي بر مرزهاي جدر نظام سياسي كه فارابي ترسيم مي   

ترجيح دارد و مرز ميان مدينـة فاضـله و غيرفاضـله تفاوتهـاي فكـري و عقيـدتي و                
مدينة فاضـله فـارابي حـد و حـدود          . باورهاي مردمان آن است، نه جغرافياي خاص      
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.تواند از شهر تا تمام كرة زمين را در برگيردمشخص جغرافيايي ندارد و مي
ت رهبـر و پـس از آن نهادهـايي          در قـدم نخـس    در ساختار مورد قبـول فـارابي،        

كننـد و در مرتبـة اخيـر        قراردارند كه هركدام تحت رياست يك رئيس خـدمت مـي          
معيار تعيـين مراتـب   . كنند و بركسي رياست ندارند ميكساني هستند كه تنها خدمت 

معرفت؛ شـناخت افـراد از حيـث اكمليـت و           . 1: و جايگاه در اين نظام، دوامر است      
خدمت؛ طبق اين ضابطه جايگاه افراد به ميـزان         . 2. ساني و اخلاقي  افضليت در بعد ان   

از اين زاويه فارابي مردمان مدينة فاضـله را         . دهندكاري است كه در جامعه انجام مي      
. به پنج گروه تقسيم كرده است

با ترسيمي كـه از رئـيس و رهبـر مدينـة فاضـله بـه عمـل آمـده اسـت، محـور             
بر حكومت اسـت و اوسـت كـه محـور حركتهـا و         گيري در نظام سياسي ره    تصميم

 مـسئلة ديگـر در      .كنـد گيرد و تصميم نهايي را اتخاذ مـي       تحولات اجتماعي قرار مي   
و » تغلبي«فرايند  : گيري قدرت است كه براي آن سه الگوي       نظام سياسي فرايند شكل   

 رد شود و بـا  بيان مي»هدايت و اطاعت« فرايند دموكراسي و فرايند    ؛استبدادي قدرت 
. شوددو الگوي نخست، الگوي سوم تأييد مي

گيـري  در حيطة اختيارات حكومت و وظائف شـهروندان، بـا توجـه بـه جهـت               
هرجـا و هرچيـزي كـه بـه امـور           ارزشي در نظام سياسي و نقش و ويژگيهاي رهبر،          

، در حوزة اختيارات دولت     )حريم عمومي (گردد  جمعي و سعادت انسانها مربوط مي     
شهروندان نيز اين است كـه از فرمانروايـان         ةوظيف.گيردسياسي قرار مي  و رهبر نظام    

فاضل و رهبران نيكو اطاعت كنند و سر تعظيم فـرود آرنـد، امـا در برابـر پيـشوايان                    
.گمراه، فرومايه و تبهكار، راه تحقير و تقبيح را برگيرند
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